
 سید خلیل سجادپور- آسمان شهر زیر 
چتر سیاه شب قرار گرفته بود که راننده 
جوان هراسان و نگران پدال ترمز را مقابل 
یکی از مجتمع های پزشکی در بولوار احمد 
آباد فشرد و در حالی از خودرو بیرون پرید 
که حدود 45 دقیقه بود دنبال جای پارک 
مناسب می گشت اما با شنیدن ناله های 
بغض آلود مــادر، دیگر چاره ای جز توقف 
نداشت.  پزشکان  ساختمان  مقابل  در 
پسر جوان نگاهی به چهره رنجور و رنگ 
پریده مادرش انداخت و بلافاصله او را به 
دوش گرفت و از پله های ساختمان بالا 

رفت. او از این که مادر پیرش را به 
متخصص  پزشک  مطب  به  موقع 
رسانده بــود، لبخندی از رضایت 
زد و چهره دردمند مادر را بوسید 
اما در یک لحظه به طوری که گویی 
برق وجودش را لرزاند، سراسیمه 
پله های مجتمع پزشکان را دوتا 
یکی پشت سر گذاشت و زمانی وارد 
خیابان شد که اثــری از خــودروی 
پژو پارسش نبود! با صدایی بغض 
ــا پلیس 110  ــان ب ــراس ــود و ه آلـ

تماس گرفت امــا لحظاتی بعد ســرش را 
میان دستانش گرفت و در حاشیه خیابان 
نشست چراکه فهمید تنها سرمایه زندگی 
اش به سرقت رفته اســت. از سوی دیگر 
و در ایــن شرایط نمی توانست ماجرای 
سرقت خودرو را برای مادر بیمارش بازگو 
کند. اشک هایش به آرامی روی گونه می 
آباد  غلتید که نیروهای کلانتری احمد 
مشهد از راه رسیدند و با بررسی دوربین 
های مداربسته به سرنخ هایی از یک دزد 
جــوان رسیدند که از ساعتی قبل در آن 
مکان به کمین طعمه ای نشسته بود که 
با سهل انگاری شرایط سرقت را برایش 
فراهم کند. او وقتی دید راننده جوان بدون 

امنیتی،  و  ایمنی  تجهیزات  از  استفاده 
خــودرو را رها کرد تا مــادرش را به درون 
مجتمع پزشکان ببرد، فرصت را غنیمت 
شمرد و با شگردی خــاص آن را سرقت 
ــرد. طولی نکشید که عوامل تجسس  ک
کلانتری، تصویر دزد جوان و لاغر اندام 
را از دوربین مداربسته خارج و آن را روی 
تابلوی متهمان تحت تعقیب نصب کردند. 
بدین ترتیب تحقیقات و کنکاش های پلیس 
برای ردیابی و دستگیری دزد پژو پارس آغاز 
شد و راننده خودرو در حالی که غمی تلخ بر 
چهره‌اش خودنمایی می کرد، مادر پیرش 

را با تاکسی عبوری به منزل رساند و منتظر 
بررسی های تخصصی پلیس ماند.

ــه  ــر تجسس ادامـ ــس ــر، اف ــگ ــوی دی از سـ
رصدهای اطلاعاتی را به همکارش سپرد و 
خود با پایان شیفت کاری عازم منزل شد اما 
هنوز در بولوار ناصرخسرو حرکت می کرد 
که متوجه درگیری3 جــوان پژو ســوار در 
حاشیه خیابان شد و برای میانجی‌گری 
بین آن ها توقف کرد. افسر تجسس زمانی 
به کنار پژوسواران رسید که یکی از آن ها در 
میان خشم و عصبانیت شیشه خودروی پژو 
پارس را تخریب کرد و درگیری بالا گرفت. 
افسر وظیفه شناس که لباس شخصی به 
تن داشت، تلاش می کرد تا با داوری بین 

پژوسواران آنان را از درگیری وحشتناکی 
باز دارد که آرام آرام رنگ خون می گرفت. 
در این هنگام مامور انتظامی مالک یکی 
از خودروهای پژو پارس را به زیر نور چراغ 
تیر بــرق کشید تا او را به آرامــش دعوت 
کند و به بررسی مشکل آن ها بپردازد که 
ناگهان نگاهش در تاریکی شب به چهره 
جوان عصبانی خیره ماند. او حیرت زده به 
چشمان جوانی می نگریست که ساعتی 
قبل تصویر او را بر تابلوی متهمان تحت 
تعقیب نصب کرده بود. ذهن جست‌وجوگر 
افسر پلیس به تاروپود هوشیاری وی گره 

خــورد و خیلی زود نقشه ای پلیسی را بر 
افــکــارش رقــم زد. او در حالی به داوری 
ــه می داد که با  بین 3 جــوان مذکور ادام
ترفندی تخصصی با سرگرد سید محمد 
سید گلستان)رئیس کلانتری احمدآباد( 
تماس گرفت و ماجرا را با کلمات رمزآلود 
بازگو کرد. دقایقی بعد آژیر خودروی پلیس 
در بولوار ناصر خسرو پیچید و 3جــوان با 
مشاهده خــودروی پلیس همه توان خود 
را برای فرار از محل به کار گرفتند اما دیگر 
دیر شده بود و افسر لباس شخصی به همراه 
رئیس کلانتری، 2 تن از آنــان را با چند 
فــن  دفــاع شخصی زمین گیر کردند اما 
یکی از آنان گریخت. طولی نکشیدکه با 

انتقال2 جوان و 2 خودروی پژو پارس به 
مقر انتظامی بررسی های ویژه در این باره 
آغاز و مشخص شد سارق جوان که تصویر 
او بر تابلوی درون اتاق تجسس کلانتری 
نصب شده است پس از سرقت پژو پارس 
از مقابل مجتمع پزشکان به دنبال مکانی 
ــودرو را با  خلوت می گشت تا قطعات خ
خیال راحت باز کند و آن ها را به مالخران 
لوازم سرقتی بفروشد. به همین خاطر او 
بعد از جست‌و‌جو در اطــراف به نقطه ای 
خلوت در بولوار ناصر خسرو رسیده بود 
اما قبل ازآن که سرقت قطعات را آغاز کند، 

چشمش به خواربارفروشی آن سوی بولوار 
افتاد و هوس سیگار کرد. وسوسه کشیدن 
یک نخ سیگار در آن شرایط رهایش نمی 
کرد. به همین خاطر خودروی پژو پارس را 
در گوشه تاریک بولوار گذاشت و به سمت 
فروشگاه به راه افتاد. هنوز سیگارش به 
انتها نرسیده بود که متوجه شد 2 جوان 
ــوار، خـــودروی خــود را در کنار پژو  پــژو س
پارس سرقتی وی، پارک کرده اندو درحال 

سرقت قطعات آن هستند.
او سراسیمه و فــریــادزنــان به طــرف شاه 
دزدان مذکور رفت و با آنان درگیر شد که 
در همین هنگام افسر لباس شخصی پلیس 

از راه رسید و ...

ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان  گ
حاکی است: در حالی که استعلام از مرکز 
فرماندهی پلیس نشان می داد خودروی 
پژو پــارس 2 جــوان ســارق نیز از منطقه 
دیگر شهر سرقت شده اســت، تعدادی 
ــوازم سرقتی دیگر مانند 4  قطعات و ل
دستگاه کامپیوتر)ای سی یو(2جک، 
ــرخ، دستگاه جوش  ــار چ چند عــدد آچ
ــواد مخدر صنعتی نیز در  و مــقــداری م
بازرسی از داخل خودروی سارقان کشف 
و ضبط شد. بررسی های بیشتر نیروهای 
انتظامی بیانگر آن بود که دزدان با نصب 
پلاک های جعلی روی خودروی 
ــرای دستبرد  سرقتی از آن ها ب
ــارک شــده در  بــه خـــودروهـــای پـ
مناطق تاریک و خلوت خیابان ها 
استفاده می کنند. همچنین در 
شد  مشخص  تحقیقات  ــه  ــ ادام
ــم34 ساله(  ــه ــت ــد-ح«)م ــی »وح
از  ساله(  و»علی-د«)متهم28 
دزدان سابقه‌دار هستند که یکی 
ــا10 فقره سابقه کیفری  از آن‌ه
دارد و اکنون برای یازدهمین بار 
در چنگ قانون گرفتار شده است. بنابر 
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
تحقیقات نیروهای انتظامی با هدایت 
مستقیم رئیس کلانتری احمد آباد برای 
دستگیری دیگر عوامل مرتبط با دزدان 
دستگیر شده در حالی ادامه یافت که در 
سپیده سحرگاهی مالباخته جوان در پی 
تماس پلیس، خودرا به کلانتری رساند و با 
دیدن خودرو ، اشک شوق ریخت. شایان 
ذکر است که سارقان با دستور قاطعانه 
دادیــار شعبه226 دادســـرای عمومی 
ــدان شدند تا  ــه زن و انقلاب مشهد روان
بررسی های میدانی و تخصصی پلیس 

در این باره کامل شود.

پنج شنبه   23  آذر 1402 .  شماره 821383
30 جمادی الاول 1445  . 14 دسامبر 2023

در امتداد تاریکی

 فرار از خیانت 
با نقشه حیرت انگیز !  

آن مرد شیطان صفت طوری با چرب زبانی و ابراز محبت های دروغین 
فریبم داد که خودم هم نفهمیدم چگونه تا مرز گناه کثیف پیش رفتم و 
زندگی ام را در مسیر تباهی قرار دادم اما خیلی زود دچار عذاب وجدان 

شدم و نقشه ای برای فرار از خیانت های پنهانی کشیدم که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 
30 ساله ای است که با لو رفتن نقشه ساختگی اش در مرکز انتظامی، 
زندگی خود را در آستانه فروپاشی می‌دید. این زن جوان در حالی که به 
شوهرش التماس می کرد تا از گناه او درگذرد با چشمانی اشک آلود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: چند ماه بعد از پایان 
تحصیلاتم در مقطع دبیرستان، با پسری ازدواج کردم که حدود یک سال 
قبل با یکدیگر ارتباط داشتیم اما این زندگی دوام چندانی نداشت؛ چراکه 
خیلی زود فهمیدم شوهرم همزمان با من با دختر دیگری نیز رابطه داشته و 
بعد از ازدواج هم به این رابطه غیراخلاقی ادامه می داده است. این بود که 
نتوانستم خیانت های او را تحمل کنم و دو سال بعد از آغاز زندگی مشترک 
از او طلاق گرفتم. هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که »آرین« 
به خواستگاری ام آمد. اگرچه او همسرش را به خاطر ناسازگاری های 
اخلاقی طلاق داده بود اما خودش مردی بسیار خوش اخلاق و مهربان بود 
و مرا نیز با همه وجودش دوست داشت. به همین دلیل من خیلی از زندگی 
ام راضی بودم و احساس خوشبختی می کردم. با به دنیا آمدن دخترم، 
شیرینی این زندگی بیشتر شد و من غرق در روزهاس خوش عمرم بودم 
که روزی »غلام« همسایه واحد روبه‌رویی محل سکونتمان در نبود همسرم 
به منزل ما آمد. او با »آرین« دوست بود و ما با یکدیگر روابط خانوادگی 
داشتیم. به همین خاطر از ورود او به منزل جلوگیری نکردم! آن روز »غلام« 
با چشمانی هوس آلود از عشق و علاقه دیوانه‌وارش به من سخن گفت و با 
رفتارهای شیطان صفت چنان مرا فریب داد که تا لبه پرتگاه نیز پیش رفتم 
ولی او را ازخانه ام بیرون نکردم! بعد از این ماجرا بود که گذشته خودم را 
به یاد آوردم که چگونه به خاطر خیانت به همسرم زجر کشیدم و بالاخره 
از او طلاق گرفتم! این موضوع عذاب وجدانم را صد چندان می کرد و در 
مخمصه وحشتناکی دست و پا می زدم تا این که تصمیم گرفتم همسرم را 
برای رفتن از این مکان راضی کنم تا دیگر ارتباط‌مان با غلام و خانواده اش 
قطع شود چراکه نمی توانستم چهره آن مرد شیطان صفت را برای همسرم 
آشکار کنم! به همین خاطر یک روز اسباب و اثاثیه خانه را به هم ریختم و با 
پنهان کردن طلاهایم، نقشه دستبرد سارقان به منزل را طراحی کردم و 
با پلیس 110 تماس گرفتم اما ماموران بعد از بازبینی از محل به همسرم 
گفتند که ماجرای این سرقت داخلی و ساختگی است! با این جمله ترسیدم 
که آن ها به من مشکوک شوند؛ بنابراین نقشه دیگری ریختم و شب هنگام 
هراسان شوهرم را از خواب بیدار کردم و در حالی که خودم را مضطرب و 
وحشت زده نشان می دادم به او گفتم سایه مردی را دیدم که از داخل خانه 
گریخت! قبلا هم قفل واحد آپارتمانی را بازگذاشته بودم تا به او ثابت کنم که 
یک دزد، با کلید در خانه را گشوده است و ... این بار وقتی نیروهای انتظامی 
به منزلمان آمدند مرا به اتاق تجسس هدایت کردند و با اسنادی که مقابلم 
گذاشتند تازه فهمیدم که آن ها از همان روز اول هم می دانستند طلاها را 
کسی سرقت نکرده است و تنها به خاطر این که زندگی مشترک ما دچار 
آسیب نشود این موضوع را پنهان کرده اند! حالا هم با لو رفتن این ماجرا 

شوهرم قصد دارد مرا طلاق بدهد، اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: اهمیت این ماجرای 
تاسف بار موجب شد تا بررسی های تخصصی و اقدامات مشاوره ای 
برای جلو گیری از آسیب های اجتماعی دیگر با دستور سرگرد جعفر 
عامری)رئیس کلانتری آبکوه مشهد( در دستور کار مشاوران دایره 

مددکاری اجتماعی قرار گیرد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

شرور آدم ربا در ایستگاه پایانی    
توکلی - شرور خطرناک پس از  5 سال فرار  دستگیر 
ــان، رئیس  ــراس و روانـــه زنـــدان شــد.بــه گـــزارش خ
دادگستری شهرستان زرنـــد  کــرمــان  در تشریح 
جزئیات این خبر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح 
کنترل و جمع آوری اراذل و اوباش شناسنامه دار 
متهم به آدم‌ربایی با محکومیت قطعی حبس تعزیری 
پس از پنج ســال در ایــن شهرستان  به دام افتاد.

ــه داد: به دنبال  نیابت  ابوالفضل فرحبخش ادام
قضایی از دادگاه کیفری شهرستان کرمان، مبنی بر 
احتمال حضور  یکی از متهمان  آدم ربایی و شرارت در 
زرند، با صدور حکم جلب، برای دستگیری  وی اقدام 
شد.این مقام قضایی گفت: در پرونده این تبهکار 
اتهام هایی از جمله  سرقت مسلحانه، حمل، خرید و 
فروش سلاح غیرمجاز، توهین، تهدید و ضرب و جرح  

نیز دیده می شود که با سوابق موجود پس از صدور 
رای قطعی در سال ۱۳۹۷ به علت جرم  آدم ربایی و 
محکومیت به حبس تعزیری فرارکرده بود که  با تلاش 
و فعالیت اطلاعاتی عوامل انتظامی و ماموران واحد 
اجرائیات دادگستری زرند شناسایی و طی عملیات 
ضربتی و اقدامات غافلگیرانه پس از پنج سال در زرند 
دستگیر و برای تحمل دوران محکومیت تحویل زندان 

شد.رئیس حوزه قضایی زرند ضمن تشکر از عوامل 
فراجا در تامین نظم و امنیت شهرستان و دستگیری 
اراذل و اوباش تاکیدکرد: با اشراف اطلاعاتی موجود، 
زرنــد بــرای عاملان شــرارت امن نیست اما در این 
خصوص و اصلاح جامعه شهروندان نیز مسئولیت 
اجتماعی دارند و باید نقش خود را در کاهش جرایم 

و آسیب های اجتماعی به طریق مختلف ایفا کنند.

اختصاصی خراسان حادثه ای عجیب که در مشهد رخ داد

 داوری پلیس بین دزد وشاه دزد !
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        پلاک جعلی نصب شده روی خودروی سرقتی    

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت


